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کنم که اقـتـصـاد سـیـاسـی            من در این مقاله استدلال می     
مارکسیستی برای آنکه خود را از بقایای نفوذ استالینیستی رها          

این اقتصاد بویژه احتیاج دارد که      .   ای بیابد سازد باید شکل تازه   
. داری جدید را گستـرش دهـد       تئوریِ دلایل بی ثباتی سرمایه    

برای دستیابی به این هدف، اقتصاد سیاسی مارکسیستی لازم          
داری را با تئوری مارکسیـسـتـی        است که تِئوری افول سرمایه    

 .بحران تلفیق کند

 

 مقدمه

  
استدلال کردم که اقتصاد مارکسـیـسـتـی در           )   1( ی اول   من در مقاله  

هشتاد سال اخیر بطور کلی از ترکیب استالینیسم و کینزگرایی شکـل            
پردازان که بیشتر نظریهاول این: این ازدو نظر حقیقت دارد. گرفته است

ی تعبیر استالینیستی از مارکسیسم که  ی خُردکننده در مواجهه با غلبه   
هـا  شد، آنچنان به این ایده    توسط ارتودوکس اقتصاد کینزی تقویت می     

خو گرفتند که دیگر نتوانستند یک ترجمان مارکسیستـی از دنـیـای            
که از آنجا که موجودیت اتحـاد جـمـاهـیـر             دوم این .   مدرن ارائه دهند  

شوروی برای اقتصاد سیاسی مدرن اهمیت اساسی داشت؛ بنابراین هـر           
گرفت، اما تنها افراد مـعـدودی ایـن          تئوری باید نقش آن را در نظرمی      

امـا  .   داری معاصر گنجـانـیـدنـد      های خود از سرمایه   مسئله را در نظریه   
دانستـنـد،   داری میاینان و از جمله کسانی که اتحاد شوروی را سرمایه        

گشـا  خود درک محدودی از اتحاد شوروی داشتند و در توضیح آنان راه      
نبود بیشتر افراد ترجیح دادند که اتحاد جماهیر شوروی را هـمـچـون               

 . یک واقعیت مجزا از جهان مورد ارزیابی قرار دهند

اش در چپ   دموکراسی با ایدئولوژی کینزی   به این ترتیب نفوذ سوسیال    
دموکرات، جمع بسیاری را کـه در    های رفاه سوسیالدولت.  تداوم یافت 

ها شغل و جایگاهی بدست آورده بودنـد، بـه خـود              ساختار این دولت  
ها پرداختند؛ حتی کسانـی     جذب کردند و اینان به حمایت از آن دولت        

این به .   که ضد استالینیست بودند در فضای عقاید غالب محصور ماندند         
. بسیاری استالینیسم و سوسیال دموکراسی را پذیرفتند      :   دو صورت بود  

های کم وبـیـش دگـم         اما دیگران به تکرار مارکسیسم اصیل به شیوه       
-داری که بنظر مـی دسته دوم در توضیح علت تداوم سرمایه.   پرداختند

ی مارکسیسـتـی    آمد که در حال شکوفایی است به یک جنبه از نظریه          

  داریاقتصاد سیاسی و پایان سرمایه

 هیلل تیکتین 
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شدنـد و سـپـس        بعنوان امر تعیین کننده برای کل نظام متمرکز می        
دادند که چرا این جنبه از نظریه، آنچنان که انتظـارش           دلایلی ارائه می  

های اصیل چپ از درک        ناتوانی گرایش .   رفت کارکرد نداشته است   می
ناپایدار بودن اتحاد جماهیر شوری باعث شد که آنها نتوانند شکست و            
واژگونی آن را پیش بینی کنند، امری که هر مارکسیستی توان آن را             

ی بیـنـی  ها در پیش  بنابراین در فضای عجز این گرایش     .     داشتباید می 
داری، اقـتـصـاد     ی استالینیسم و ناتوانی آنها از درک روند سرمایه        آینده

اما از آنـجـا کـه اقـتـصـاد دانـان                .     دانان مارکسیت بی اعتبار شدند    
شان  در مورد اتحـاد شـوروی و          گیریارتودوکس از لحاظ نوع  موضع     

ی جان تـازه    داری حتی در موقعیت بدتری قرار داشتند، وظیفه       سرمایه
هـا  ی اقتصاد سیاسی همچنان بـه مـارکسـیـسـت            بخشیدن به حوزه  

 .     واگذاشته شد
 

آور نیست که مسائل اساسی مطرح در اقتصاد سیاسـی          پس این شگفت  
آنچـه کـه بـه        .   مارکسیستی در شرایط   حاضر بی پاسخ مانده است           

 . ی پیشین استدنبال خواهد آمد ادامه بسیار فشرده مقاله
 

ی داری در نـتـیـجـه       آیا این استدلال مارکس درست است که سرمایه       
ی تضاد بین وسایل تولیدِ هرچه  بیشتر اجتماعی شـده و دارودسـتـه         

کنندگان ارزش اضافه، فرو خواهد  پاشید؟ آیـا          کوچک شونده تصاحب  
داری وجود دارد؟ بنا به منطق تحلیل مارکس،        محدودیتی برای سرمایه  

ی سرمایه داری، روند اجتماعی شدن از ارزش پـیـشـی            در روند توسعه  
گیرد که واحـدهـای تـحـت         دار شکل می  گیرد و یک طبقه سرمایه    می

. یابـد کنترل او از لحاظ ارزش، افزایش یافته و ازلحاظ تعداد کاهش می           
شود، در همین حال جمعیت در مجموع بطور روز افزونی پرولتریزه می          

درآمد و هم از نظر رابطه آنها بـا    -فاصله بین طبقات هم از لحاط ثروت    
داری رو به   ارزش و با آن سرمایه    .   یابدمحصول اضافی، مرتبا افزایش می    

اما این روند زوال، بخودی خود منجر به پـایـان فـوری               .   رودزوال می 
یابد که طبقـه    داری وقتی پایان می   شود، زیرا سرمایه  سرمایه داری نمی  

اما زوال، شرط لازم برای پایان دادن به ایـن  .   کارگر آن را سرنگون کند    
رسد، با این حال امـا بـحـث          این بحث واضح به نظر می     .   سیستم است 
استدلال من این است که بدون تئـوری زوال، مـفـهـوم         . غالب نیست 

دوران گذار و درک نقش ویژه استالینیسم و جنـگ سـرد، اقـتـصـاد                  
مکاتب موجود در اقـتـصـاد    .   تواند توسعه یابد  سیاسی مارکسیستی نمی  

تـوان  را با اکـراه مـی        -که در مقاله پیشین به آنها اشاره شد       -سیاسی

زیرا که این مکاتب هیچ بنیادی برای تکـامـل بـه             .   مارکسیستی نامید 
-واضح است که انواع بیشماری از نظـریـه        .   دهندسوسیالیسم ارائه نمی  

 . ی دیگری استاما این مسئله. های تخصصی مارکسیستی وجود دارد
 

 مکاتب نظری
ی پیشین، من استدلال کردم که درواقع چـیـز انـدکـی در               در مقاله 
 پردازی مارکسیستی نظریه

ها به یکی از    امروزه مارکسیست .   داری وجود دارد  در مورد پایان سرمایه   
-کند که پتـانسـیـل   مکتب اول استدلال می:   سه مکتب زیر تعلق دارند   

گـیـرد و     داری با واقعیت این نظام مورد مقایسه قـرارمـی         های سرمایه 
مکتب دوم  .   شودنارضایتی از این موضوع باعث سرنگون ساختن آن می        

این موانع یا از نوع درک       .   داری نظری دگم دارد   در مورد موانع سرمایه   
ها و یا از نوع کـاهـش       استالینیستی است مانند افزایش فلاکت و بحران      

داری را به علل مختلف بی ثبات و      مکتب سوم، سرمایه  .   نرخ سود است  
استـدلال  )   در این مکتب( گروهی .   دانددر مسیر اضمحلال احتمالی می    

 صورت خواهد گرفت و     1929-1933کنند که بحرانی مانند بحران      می
کنند کـه    کسانی دیگر استدلال می   .   سیستم را به لرزه خواهد انداخت     

جهان اول با تکیه بر سودهای حاصل از جهان سوم به روی پا ایستـاده               

آیا این استدلال مارکس درست اسـت کـه           
ی تضاد بین وسـایـل       داری در نتیجه  سرمایه

-تولیدِ هرچه  بیشتر اجتماعی شده و دارودسته       
کنندگان ارزش اضافه،   ی کوچک شونده تصاحب   

-فرو خواهد  پاشید؟ آیا محدودیتی برای سرمایه       
داری وجود دارد؟ بنا به منطق تحلیل مارکس، در          

ی سرمایه داری، روند اجتماعی شدن از       روند توسعه 
دار شکـل   گیرد و یک طبقه سرمایه    ارزش پیشی می  

گیرد که واحدهای تحت کنترل او از لحاظ ارزش،          می
در همین  .   یابدافزایش یافته و ازلحاظ تعداد کاهش می      

حال جمعیت در مجموع بطور روز افزونی پرولـتـریـزه           
درآمد و     -شود، فاصله بین طبقات هم از لحاط ثروت  می

هم از نظر رابطه آنها با محصول اضافی، مرتبا افـزایـش           
 .یابدمی
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 . است و هنگامی که جهان سوم شورش کند سیستم فرو خواهد پاشید
 

بسیاری به سادگی از منظر لزوم تغییر جامعه توسط طبقه کارگـر بـه               
ای را نادیـده    پردازند و در همان حال علت چنین سرنگونی       استدلال می 

به بیان دیگر در اینجا بین عینیت و ذهنیت دو پارگی وجود            .   گیرندمی
به دلیل وجود چنین شکاف عمیقی فقط تعداد بسیار انـدکـی از       .   دارد

داری باید بر پایـه شـرایـط         کنند که سرمایه  پردازان استدلال می  نظریه
 .    کند، سرنگون، برکنار ویا جایگزین شودای که تغییر را ایجاب میعینی

 
گـیـری   سه نظری که در بالا به آن اشاره شد به سرعت به دو مـوضـع               

داری، کند که سرمایـه   گیری اول استدلال می   موضع:    است کاهش یافته 
هـای  گرو استثمارکننده است، اما قادر است که راه        غیرانسانی، سرکوب 

هـای اقـتـصـاد       نظریه.   مهار نارضایتی را کشف و خود را بازسازی کند        
پیـچـنـد و      ی اخلاقی می  سیاسی از این نوع، منطقاً و در اساس نسخه        

امیدوارند با تغییر وجدان طبقه کارگر بتوانند این طبقه را بـه عـمـل          
کند که نوعی بحـران اتـفـاق         گیری دوم تاکید می   موضع.   تشویق کنند 

خواهد افتاد که که درک طبقه کارگر را عوض خواهد کرد و این طبقه              
هـا  در هردوی این دیدگاه   .   را مجبور خواهد کرد که دست به عمل بزند        

ایـن در    .   انـد ها ترکیبی از هردو را بر گـزیـده        تنوع وجود دارد و بعضی    
 . ی مارکسیستی استحقیقیت دو پارگی اصلی در سیر رشد نظریه

روشن است که سرمایه داری به بقا خود ادامه داده است، نـیـروهـای                 
اند و از جنگ جهانی دوم تاکنـون        تولید بطور قابل توجهی توسعه یافته     

همین مسئلـه   .   استاندارد زندگی در بخش اعظم جهان رشد یافته است        
ها در مورد تبیـیـن   باعث شده که اختلاف بیشتری در بین مارکسیست       

داری از جنگ جهانی دوم      ی سرمایه علت موفقیت نسبی و غیرمنتطره    
 .به بعد بروز کند

و )   های اقـتـصـادی   بین بخش( ها، عدم توازن های متکی بر بحران  بحث
انجامد که با توجه به تـداوم  گیری میثباتی، منطقاً به این      نتیجه       بی

. بخش دست یافته است   های ثبات داری، این سیستم به مکانیزم    سرمایه
داری توانسته اسـت تـعـداد        از نظر تجربی این واضح است که سرمایه      

تـوان از     جملـه مـی    از آن .   دهی کشف کند  زیادی وسایل ناکامل ثبات   
افکنی در نیروی کار، دادن امتیازهایی چون دولـت         جداسازی و اختلاف  

گـر نـام     های خودکامه و سرکوبرفاه و در همان حال استفاده از دولت 
.  بنیادی و مهم اتکاء دارند     یدهندهها به عوامل ثبات   ی این اما همه .   برد

ما تاکنون از این عوامل بنیادی، فقط از وجود امپریالـیـسـم، جـنـگ                 

و در عوض به  وجـود        .   جهانی، جنگ سرد و استالینیسم آگاهی داریم      
 . تعداد بسیار بیشتری از اشکال محدودتر ثبات دهی واقفیم

 
شوروی بر آن است که طبقه کارگر چنان      -استدلال استالینیستی پُست  

-تواند برای مدت  داری می باری  خورده است که سرمایه     شکست فاجعه 
کرد که انقـلابـی   ارنست مندل استدلال می   .   ها به بقای خود ادامه دهد     

دهد  کـه تـا       داری امکان می  در تکنولوژی صورت گرفته که به سرمایه      
 )2. (اندازه ای به تضادهای خود غلبه کند

ی قبلی این نشریه من بحث کردم که تکنـولـوژی جـدیـد،               در شماره 
ی بعد از جنگ جـهـانـی دوم در ثـبـات              دولت رفاه و غیره در دوره     

اما من در آنجا به یـک        .   داری نقش مهمی داشتند   بخشیدن به سرمایه  
داری های متضاد در سرمایـه    مورد بنیادی که امکان مصالحه بین قطب      

من اشاره کردم که استالینیـسـم  بـطـور             .   را فراهم آورد تاکید کردم    
مستقیم از طریق جنگ سرد و هم ازطریق احزاب استالینیسـتـی کـه       

-مانع هرگونه تغییر بودند، نقش بنیادی در ثبات بخشیدن به سرمـایـه          
در آنچه که به دنبال خواهد آمد من به بیشتر بـه ایـن          .   داری ایفا کرد  

بعلاوه من استدلال خواهم کرد که این زوال خـود         .   پردازمموضوع  می  
-داری بود که ایفای چنین نقشی توسط استالینیـسـم را مـی            سرمایه
 . طلبید

 

 داری زوال و پایان سرمایهمسثله
 زوال را بطور مستقیم در دستور کار نظریِ مارکسیسـتـی            لنین مسئله 

گیری استالینیستی نبود که فلاکـت رو    اما بحث او این موضع.   قرار داد 
لـنـیـن    .   دارد که دست به عمـل زنـد         کارگر را وا می    به افزایش، طبقه  

  انقلاب کارگران و مردم مجارستان علیه استالینیسم



             4                                              2007  -  86بهار   -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

او با بازتعریف سـه      .   کردهمچنین از مبحث کاهش نرخ سود دفاع نمی       
مفهوم سرمایه مالی، سرمایه انحصاری و امپریالیسم به عنوان جـوهـر             

های بـعـد از      داری، برای بحث خود و مباحث مارکسیست      زوال سرمایه 
ای را  داری محدودیت تاریخی دارد، شالوده    که سرمایه خود، مبنی براین  

کردن تمام بحث نپرداخت بلـکـه در عـوض            لنین به تئوریزه  .   بنا نهاد 
او .   به امپریالیسم ارائـه داد     )   داریسرمایه( مکانیزمی را برای درک نیاز      

استدلال کرد که  انحصار، به سرمایه مالی، به صدور سرمایه و بنابرایـن            
گـفـت کـه      لنین بـه درسـتـی مـی          .     شودبه امپریالیسم منتهی می   

امپریالیسم نقش حیاتی در ثبات بخشیدن به سرمایه تا قبل از جـنـگ          
این ثبات اما محدود بود و به  جنگ جهانی         .   جهانی اول ایفا کرده است    

استالینیسم امـا  .  و انقلابات منتهی شد و سپس به رکود جهانی انجامید 
استالینیزم بهترین انقلابیون را به خود جذب و آنان را . چیز دیگری بود

به این مفهوم که آنها را به سوی مخاطرات بی معنی و بـی            .   خنثی کرد 
استالینیسم، مارکسیسم را چنان از پایه تغییـر داد    .   نتیجه هدایت کرد  

استالینیسم به سهم خود باعث شد      .   ی انقلابی نبود  که دیگر یک نظریه   
ای به یک موجود  بوروکراتیک تـبـدیـل شـود و                که جنبش اتحادیه  

تر از   مهم.   نباشد)   یک شرکت ( کارکردش چیزی بیش از بخش پرسنل       
همه، وجود خود اتحاد شوروی، کشوری که در آن  انـقـلابـیـون بـه                   

ها نفر به نام مـارکسـیـسـم       محاکمات نمایشی کشیده شدند و میلیون    
پاکسازی شدند، باعث گردید که بسیاری از روشنفکران و کارگران امید         

اقـتـصـاد    .   های مدید از دست بدهند    هرگونه تغییر واقعی را برای مدت     
ی آن و حکومت نخبـگـان بـر          برنامهناکارای اتحاد شوروی، ماهیت بی    

. گر چه بسیاری آن را درک نـکـردنـد       .   کارگران، واقعیت آشکاری بود   
-کردند نفـرت کافی است بدانیم که کسانی که از اروپای شرقی فرار می   

ایـدئـولـوژی    .   کـردنـد  های استالینیـسـتـی ابـراز مـی          شان را از رژیم   
 .ضدکِمونیسم بر یک واقعیت استوار بود وبه همین دلیل غلبه یافت

 
ی حاکم در غرب، با تکیه به این حمایت، توانست که بـا دلایـل                طبقه

ظاهراً موجه، جنگ سرد را شروع کند، اگر چه هیج تـهـدیـد واقـعـی               
حاکی از قصد تجاوز اتحاد شوروی به اروپای غربی و یا اسـتـفـاده آن                 

تهدید جنگ همگانی جهانی که بـا        .   کشور از بمب اتمی وجود نداشت     
شد، زمینه را برای تغییـر جـهـت         های واقعی تقویت می   چاشنی جنگ 

. منابع به سوی بخش نظامی که اساساً اشباع ناپذیر است فراهـم کـرد              
.  شـود    بخش نظامی نه بر اساس ارزش بلکه بر اساس نیاز، هدایت مـی  

های مبتنی بر نیاز، همـچـون آمـوزش و            این بخش مانند دیگر بخش    

.  شـنـاسـد   رسد که از لحاظ تقاضا حد و مرزی نمی        بهداشت به نظر می   
طبقه حاکم در عین حال، به لزوم  ایجاد دولت رفاه  برای اجتنـاب از                 

این طبقـه بـا ادغـام         .     های رادیکال پی برد   روبرو شدن با در خواست    
این کـار  .   دولت رفاه و دولت جنگ، اشتغال کامل را هدف خود قرار داد    

. آمیـز بـود    کاملا موفقیت)   به سرمایه( دهی به عنوان یک شکل از ثبات 
ای کنترل و سازماندهی شد که هم از کمبود مصـرف و      اقتصاد به گونه  

طـبـقـه    .   های اقتصاد جلوگیری گـردیـد      هم از عدم تناسب بین بخش     
 .کارگر تحت کنترل قرار گرفت  و نرخ سود حفظ  شد

 
. داری بوده و هنوز هـم هسـت         این یک شکل از ثبات دهی به سرمایه       

برای مثال حزب کمونیست چین قادر است که  کارگران آن کشـور را          
داری از جمله نـوع      ی هیچ دولت سرمایه   چنان کنترل کند که از عهده     

ی کالاهای تولید شـده در      پایین بودن هزینه.   آیدفاشیست آن بر نمی  
چین و ورود این کالاها به آمریکا و اروپا، امکان افزایش دستمـزدهـای              

افزون بر این، اقتصاد چین بـا جـذب         .   سازدواقعی و سود را فراهم می     
های اضافی و حمایت از اوراق قرضه  دولت آمریکا نقش بسـیـار     سرمایه

ی دولت چین بـخـشـاً       نقش ویژه .   کندمهمی در اقتصاد جهانی ایفا می     
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سرکوب طبقه کارگر و دهقانان کشور و در همان حال ارائه یارانـه بـه                
این خود مـبـتـنـی بـر          .   گذاری است های خارجی برای سرمایه   شرکت

 . کنترل خود ویژه اقتصاد کشور توسط دولت است
-های مختلف بحران  ی اصلی این است که ما با نگاه ساده به جنبه          نکته

ما باید در    .   داری جدید نیستیم  های کلاسیک  قادر به شناخت سرمایه      
ی حاکم  را با اشکال تاریخـی        تحلیل خود، ماهیت در حال تغییر طبقه      

دار نامیـدن   ی آنها را  به سادگی سرمایه      همه.   گذار در پیوند قرار دهیم    
 . کندهر تخلیلی را ابهام آمیز می

اول ایـنـکـه      .   اما ثبات یاد شده از دو نظر دارای مـحـدودیـت بـود                
زیرا تضادهای اتحاد شوروی در نهایـت       .   استالینیسم قادر به تداوم نبود    

 بـه  1970ی شد و این در اواخر دهه    توسط جذب اضافه کار کنترل می     
دوم اینکه در همان زمانی که اسـتـالـیـنـیـسـم بـه           .   پایان رسیده بود  

دمـوکـراسـی روشـن شـده بـود،             سراشیبی افتاده و ماهیت سوسیال    
 .  کارگران، دانشجویان و روشنفکران سر به اعتراض برداشتند

این طبقه به سـرمـایـه        .   ترین راه حل را برگزید    طبقه حاکم، سرراست  
به این ترتیب بیکاری گسترده به صـورت امـرعـادی             .   مالی روی آورد  
سـیـاسـت    .   ها جهت کنترل کسر بودجه به تکاپو افتادند       درآمد و دولت  

کنترل اقتصاد ازطریق پول به عنوان هدف انتخاب گردید، از سیسـتـم             
رشـد  .   بندی فاصله گرفته شد و از سرو ته دولت رفاه زده شـد             سهمیه

 . صنعتی در کشورهای توسعه یافته رو به کاهش گذاشت
باید توجه داشت که بازگشت به سرمایه مالی در عین حال به معـنـای               

اگـرچـه   .   دور شدن از سیاست  کنترل و اداره اقتصاد توسط دولت بـود       
آمد که پاسخی اسـت      گونه به نظر می   سازی در آغاز این   روند خصوصی 

که این تصمیم گرفته شد دیـگـر         به نیازهای عمدتاً  سیاسی اما همین      
 .روی آوری به سرمایه مالی امری منطقی بود

-ی سرمایه داری در حال زوال، ما شاهد طبقه      با نگاهی از منظر سرمایه    
کـنـد   های بسیار جدی تلاش می    داری هستیم که در مواجهه با چالش      

اقـتـصـاد    “   ریزیبرنامه” این طبقه ابتدا به     .   که سلطه خود را حفظ کند     
بعد از آن، به .   آورد که با موسسات خصوصی در تضاد قرار دارد        روی می 

شـدن  زدایی، قطبـی  آورد که به صنعت   نوع انگلی سرمایه مالی روی می     
 . گرددهای جدی منتهی میدرآمدها، کسادی و خطر وقوع بحران

به راه   .   ها تهدیدی مستقیم علیه سرمایه هستند حل هر دو نوع این راه    
شد که این راه حل، سرمایه را از        گونه نگریسته می  حل اول همیشه این   

این راه حل در آن شریط به عنوان آلـتـرنـاتـیـو        .   رانداقتصاد بیرون می  

راه حل دوم یعنی رجوع به سرمـایـه         .   کمتر بد مورد پذیرش قرارگرفت    
. دار با آگاهی به تمام خطرات انتـخـاب نـمـود            ی سرمایه مالی را طبقه  

ی صنعتی در بریتانیا و آمریکا مورد خصومت قرار گرفت و بـه              سرمایه
در آلمان و فرانسه اما چنین نشد، هر دوی این کشورهـا            .   انقیاد در آمد  

کماکان و در اساس اقتصادهای صنعتی هستند، گرچه درسطح جهانـی   
 . تری قرار دارندی پاییندر رتبه

سرمایه مالی در کشورهای توسعه یافته موجب بـیـکـاری در ابـعـاد               
گسترده شده است که معمولا در آمارها با عناوین مختلف مخفی نگـاه             

قیمت سـهـام   .   سرمایه مالی ماهیتاً در پی نرخ بالا است.   شودداشته می 
این بـه  .  ی افزایش سودها باشدباید بیش از نرخ تورم رشد کند تا نشانه 

دارد کـه کـارگـران را          های منـفـرد را وا مـی          ی خود، شرکت  نوبه
ی شرایط کار بکاهنـد     مجبورسازند تا با شدت بیشتر کار کنند، ازهزینه       

ی بـه    در همان حال، سـرمـایـه      .   و بخشی از نیروی کار را اخراج کنند       
-تری برای سـرمـایـه   های کمدست آمده از این طریق منطقاً با  فرصت       

گذاری پُرمخاطره گذاری روبرو شده و بنابراین به قمار در بازار و سرمایه     
 .آورددر جهان سوم و کشورهای در حال توسعه رو می

 

 زوال، استالینیسم و گذار

 مالی که تـنـهـا بـخـش        های سرمایه آور تقلب و دوزوکلک   ابعاد حیرت 
و دیـگـر    “   انِروُن” کوچکی از آن در جریان محاکمات مربوط به کمپانی          

محاکمات، برملا گردید، بیانگر بخشی از تغییراتی است کـه در حـال               
سرمـایـه   .   حاضر در سرمایه و در خود سرمایه مالی صورت گرفته است          

ی مالی معاصر افـق دیـدش را       نگر است، اما سرمایهمالی لزوما نزدیک  

استالینیسم، مارکسیسم را چنان از پـایـه         
. ی انقلابی نبـود   تغییر داد که دیگر یک نظریه     

استالینیسم به سهم خود باعث شد که جنبـش         
ای به یک موجود  بوروکراتیک تـبـدیـل       اتحادیه

یک ( شود و کارکردش چیزی بیش از بخش پرسنل         
تر از همه، وجود خود اتـحـاد         مهم.   نباشد)   شرکت

شوروی، کشوری که در آن  انقلابیون به محـاکـمـات           
هـا نـفـر بـه نـام            نمایشی کشیده شدند و میلیون    

 .مارکسیسم پاکسازی شدند
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ی پیش از جنگ دوم   ی قبل، یعنی دورهی مالی دوره  نسبت به سرمایه  
تر از پـیـش      سرمایه مالی اکنون گستاخانه   .   تر کرده است  جهانی، تنگ 

. پـردازد آور می -طلبد و به کارورزان خود دستمزدهای سرسام      سهم می 
اند به ایـن    تعداد کسانی که اینک در بخش سرمایه مالی به کار مشغول          

سرمایه، وزن معینی در ترکیب جمعیتی طبقه کارگر، در کشـورهـای             
معینی نظیر بریتانیا، بخشیده  و بوروکراسیِ قابل توجهی را ایجاد کرده            

از آنجا که کارکرد سرمایه مالی بنا به تعریف مارکسیستیِ کلمـه            .   است
کـنـد،   غیرمولد است و این سرمایه پول خود را از بخش مولد اخذ مـی             

بـا ایـن وجـود        .   کندسرمایه مالی نقش انگل را در کل اقتصاد ایفا می         
ی ها و شـیـوه    اکنون سرمایه مالی بر اقتصاد جهانی سیادت دارد و ایده         

سیادت سرمایه مالی، بخش صنعت را وا     .   گیر شده است  عمل آن همه  
که دارد که از آن تبعیت کرده و پراتیک آن را اجرا کند، و بویژه این              می

مکـتـب   . نگر باشد و همانند آن به دنبال سود هر چه بیشترباشد نزدیک
که بر طبق آن کارگران هـر سـالـه، مـورد         )   3( “   جک وِلش” مدیریت  

شوند، از ایـن     ها اخراج می  گیرند و  ده درصد از پایینی      ارزیابی قرار می  
نگری به این معنا که این نوع مدیریـت،         نزدیک.   هاستنگرینوع نزدیک 

انگیزد و باعث تواضع ظاهری کـارگـران و           خصومت کارگران را بر می    
 . شودنفرت واقعی آنان می

 
دار ی سرمایه های مختلف طبقه  داری که در آن بخش    آن نوع از سرمایه   

بطور مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر در حال جنگند، به یـکـدیـگـر                
هـای  شان امکان دارد کـه بـخـش        اعتماد ندارند و غیرقابل اعتمادترین    

داری در حـال      عظیم سرمایه را به کنترل خود در آورد، یک سرمـایـه   
 .زوال است

گر نیاز برای کنترل طبقه کارگر و نـیـز           دوری گزیدن از صنعت، نشان    
اگر چه ایـن    .   شودبیانگر اقتصادی است که بخش مولد از آن بریده می    

امر ممکن است که بخاطر عوامل گرایش نزولی نرخ سود باشد، اما ایـن   
گونه که اشاره شد سـرمـایـه        افزون بر این همان   .   توان ثابت کرد  را نمی 

مالی باعث ایجاد خشم در بین نیروی کار، خشنودی ظـاهـری و نـه                  
های پُرمخاطره و دو قـطـبـی         واقعی کارگران از دستورات، بورس بازی     

ها نتایـج   این.   شدن نیروی کار با تفاوت عظیم در دستمزدها شده است         
این نتایج با توجه به تجربه، از قـبـل           .   آوری به سرمایه مالی است    روی

داری در حال زوال، انتخـاب دیـگـری          قابل پیش بینی بود، اما سرمایه     
ی به طور خلاصه باید گفت که امروزه خصوصـیـات تـوسـعـه        .   نداشت

داری در حـال زوال بـا آن             سرمایه توسط نوع انتخابی که سرمایـه      

در پایین، سرمایه مالی باز هم مـورد         .   شودروبروست، تعیین می  
داری در حال زوال   اما بحران در سرمایه .   بحث قرار خواهد گرفت   

 .  کندچه نقشی ایفا می
 

 هابحران

داری بر خلاف تغیـیـرات  ادواری        بحران چیست؟ هر بحران سرمایه    
داری ی متغییرهای اقتصاد سرمایههمه.   بحران در روابط اجتماعی است    

هـای  نرخ سود، عدم تنـاسـب بـیـن بـخـش             :   در بحران دخالت دارند   
اقتصادی، کمبود مصرف و از این رو ارتش ذخیـره کـار و تـرکـیـب                    

جا بی آنکه به تشریح روند حرکـت ارزش در            در این .   ارگانیگ سرمایه 
کـه یـکـی از        کنم که هـمـیـن      بحران بپردازم از این نکته شروع می      

گراید این طبـقـه    ی سرمایه دار به منفی می     متغییرهای بالا برای طبقه   
آورد که موقعیت این متغـیـیـررا در رابـطـه بـا                 به راه حلی روی می    

یابـد کـه ایـن        این امر تا آنجا ادامه می     .   کندمتغیرهای دیگر بدتر می   
در این مقطع بـحـران       .   ماندطبقه دیگر هیچ راه حلی برایش باقی نمی       

تواند برای مدتی مشکل را با استفـاده        دار می طبقه سرمایه .   شودآغازمی
تواند مدت زمـانـی ادامـه        چنین روندی می  .   از ابزار اعتبار برطرف کند    

آنگاه بحران واقعی صـورت    .  اما در یک نقطه، حباب خواهد ترکید.  یابد
این بحران فقط درصورتی بر طرف خواهد شد کـه طـبـقـه         .   گیردمی

کارگر شکست داده شود، دستمزدها کاهش یابد و ارتش ذخیـره کـار              
-این خود به یک مبارزه مستقیم بین طبقات منجر می       .   تر گردد حجیم

اصطلاح عوامل بازدارنده را انگلس وقـتـی         
کـرد، بـه     که اثر مارکس را ویراستاری می     

مسئله این است که افـزایـش        .   پیش کشید 
گـذاری  بارآوری کار که خود موجب سرمایـه      

شود یک عامل تصادفی باز دارنده نیسـت        می
بلکه بخشی از روندی است که طی آن تـعـداد           
کمتری از کارگران ارزش مصرف بیشتری تولیـد    

هایی که با آن     با افزایش سرمایه، روش   .   کنندمی
-یابد، مـی  شود و یا افزایش می    نرخ سود حفظ می   

 .مدت و هم درازمدت باشندتوانند هم کوتاه
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 تـا بـحـال اتـفـاق          1929-1933چنین بحرانی از  رکود بزرگ  .   شود
نیفتاده، اما با پایان جنگ سرد و استالینیسم در حال مـرگ، مـا در                  

 . بریمی جدیدی بسر میدوره
انـد کـه دارای سـه          ها معمولاً اینگونه مورد تحلیل قرار گرفته      بحران

. کـنـنـد   دینامیسم معین هستند که  همگی در بحران نقش ایفـا مـی             
پردازان مختلف هرکدام برای این و یا آن دینامیسم  نقش درجـه    نظریه

ی وسایـل  لنین بر عدم تناسب بین بخش تولیدکننده.   انداول قائل شده  
کرد و بـنـابـرایـن     ی وسایل مصرف تاکید می    تولید و بخش تولیدکننده   

رُزا .   شـود داری باعث بحران می   معتقد بود که هرج و مرج تولید سرمایه       
ی کمبود مصرف بنـا کـرده        اش را بر مبنای مسئله    لوکزامبورگ نظریه 

بود و اعتقاد داشت که این مسئله به طور موقت توسط امپریالیسم حل             
ی پردازان مارکسیست، گروهی از نظریهبه  دنبال این نظریه   .   شده است 

مـن در    .   کنندنرخ سود به عنوان تنها عامل بحران حمایت کرده و می          
ها را با توجه با مطالب بالا مورد بر رسی قرار           ادامه،  تک تک این نظریه     

 . دهممی
 

 مسئله کاهش نرخ سود

-کاهش نرخ سود با فرض کردن رشد تکنولوژی پی آمد نظریـه ارزش         
-اما این کاهش یک تاثیر مداوم و درازمدت بر نظام سرمـایـه   .   کار است 
توان آن را به عـنـوان عـامـل           گذارد، بطوری که به ندرت می     داری می 

 .تغییر، مشخص کرد
 

شود، نرخ سود، در نتیجه     واضح است وقتی که ارزش کمتری تولید می       
اما این خـود     .   یابدی بیشتر، کاهش می   رشد تکنولوژی و وجود سرمایه    

هـواداران  .   انجامد   داری میگرایانه از پایان سرمایهبه نوعی درک مطلق 
-ها و عوامل بازدارنده را مطـرح مـی         این نظریه اما معمولا قید و شرط      

باید توجه داشت که لنین، تروتسکی و لوکزامبورگ همگـی  )     4.   ( کنند
مسئله نرخ سود را به عنوان عامل تغییر یا نادیده گرفتند ویا آن را رد                

گوید که تاکید بر نرخ سود بـه  به درستی می “   سایمون کلارک ” .   کردند
 )5. (عنوان عامل بحران تنها در سی سال گذشته مطرح شده است

داری از   ی سـرمـایـه     دهندهبحث بر سر نرخ سود به عنوان عامل پایان  
ی اول ایـنـکـه، نـظـریـه          .   لحاظ متدلوژی به دو دلیل نادرست اسـت       

ی مارکسیستی در همه حال مستلزم وجود ارتباط درونی بین مـبـارزه           

در رابطه با بحث نرخ سود بعضـی        .   طبقاتی و تغییرات در مقولات است     
های ارائه شده تنها به موضوع تغییرات در مقولات پرداخته ویا           از نظریه 

اند که کاهش نرخ سود، کـارگـران را وا            در بهترین حالت مطرح کرده    
اما هیچ دلیلی وجود ندارد کـه بـاور         .   دارد که دست به عمل بزنند     می

. شـود کنیم کاهش نرخ سود باعث افزایش آگاهی سیاسی کارگران مـی          
همین طور دلیلی وجود ندارد که کاهش قابل مشاهده در نـرخ سـود               

 .باید در تطابق با کاهش ارزش تولید شده باشد

استـحـکـام    تری حاکی از بی   اما دومین نکته این است که دلیل بنیادی       
خود این مفهوم که  ایـن  : بودن این بحث ازلحاظ متدولوژی وجود دارد 

در واقعیتِ تجربی هستند که )   گرایش نزولی نرخ سود ( عوامل بازدارنده   
، با متدُ مـارکـس      ) قانون ارزش ( پردازند و نه بطور ارگانیکی      به عمل می  
اما بعد از چاپ جلد سوم سرمایه، موضوع به این صـورت             .   بیگانه است 

دانیم که اصطلاح عوامل بـازدارنـده را     ولی ما می.   شودتوضیح داده می  
. کرد، به پیـش کشـیـد       انگلس وقتی  که اثر مارکس را ویراستاری می        

گذاری مسئله این است که افزایش بارآوری کار که خود موجب سرمایه          
شود یک عامل تصادفی باز دارنده نیست بلکه بخـشـی از رونـدی                می

است که طی آن تعداد کمتری از کارگران ارزش مصرف بیشتری تولید          
-هایی که با آن نرخ سود حفظ مـی         با افزایش سرمایه، روش   .   کنندمی

مـدت و هـم درازمـدت          توانند هم کوتاه یابد، می شود و یا افزایش می    
 .باشند

توانیم که نظامی را در نظر بیاوریـم        برای روشن شدن مطلب بالا ما می      
به این دلیل که ماشین تـوسـط         .   شودکه در آن ارزش کمی تولید می      

ی شود و بخش خدمات اساساً مکانیزه شده و طـبـقـه           ماشین تولید می  
دار برای تعیین بهای دارایی و حفظ ثروت خود، کالاهای تولیـد            سرمایه

ایـن تـنـهـا       .   کندگذاری می بخواهی با نرخ بالا قیمت    شده را بطور دل   
هنگامی ممکن است که رقابت محدود باشد و مردم اتـمـیـزه و بـه                   

ای غیر قابـل    گرچه نوع کامل چنین جامعه    .   رازوارگی دچار شده باشند   
دوام است، اما هم اکنون وجوهی از آن وجود دارد و در حال افـزایـش       

 . است
 

کاهش نرخ سود را باید به عنوان گرایش موجود در اقتصاد سـیـاسـی                
ی ایـن   بنابراین باید عوامل به اصطلاح بازدارنده     .   جامعه به حساب آورد   

افـزایـش   “   عـامـل  ” دو   .   ناپذیر از قانون دانست   گرایش را بخش جدایی   
اسـاسـاً ایـن      .   انـد بارآوری کار و کاهش قیمت نیروی کار بسیار مـهـم          
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-افزایش بارآوری کار است که موجب تولید هرچه بیشتر کالاهایی مـی           
این امـر بـه     .   شود که دارای ارزش مصرف هستند اما ارزش کمی دارند       

ی خود امکان کاهش بهای کار را حتی در شرایطـی کـه سـطـح                  نوبه
در شرایطی که رقابت محدود اسـت،        .   کندرود فراهم می  زندگی بالا می  

بنابر ایـن،    .   مانند شرایط حاضر، لازم نیست قیمت از ارزش تبعیت کند  
. تاثیر چنین کاهشی در ارزش، بستگی به تحولات در کل اقتصـاد دارد             

ی کارگرِ رزمنده ممکن است که مانع کاهش ارزش نـیـروی             یک طبقه 
کنندگان دار این هزینه را به عرضه     ی سرمایه کار شود و در نتیجه، طبقه     

مواد تولیدی و یا در صورت وجود رقبا در بخش مربوطه، این هزینـه را     
-در غیر این صورت ممکن است دستمزدها از راه          .   به آنان منتقل کند   

مانند کاستن از حقوق بازنشستـگـی   . تری کاهش داده شودهای زیرکانه 
به عنوان آلترناتیو   .   و یا کاهش خدمات درمانی و دیگر خدمات اجتماعی        

دیگر، این هزینه ممکن است که توسط کارگران دیگر کشـورهـا کـه                
ی وسایل مورد لزوم و کالاهای مصرفی هستند پـرداخـت            عرضه کننده 

گـاه  اگر کارگران به طور عمده تحت کنترل درآمده بـاشـنـد، آن             .   شود
این .   استاندارد زندگی ممکن است ثابت بماند و یا به کُندی افزایش یابد           

خود به چگونگی افزایش بارآوری و نوسانات مبارزات طبقاتی بسـتـگـی            
 .         دارد

دار بـا    ی سـرمـایـه   توان گفت که در روندی طولانی، طبقه   بنابر این می  
 -هر گاه امکان آن وجود داشته اسـت            -بخواهی  های دل تعیین قیمت 

در نتیجه، کـاهـش نـرخ      .   عملا موفق شده که بر موانع سود چیره شود        
داری درآمـده    سود همچون جزئی نامرئی و نامشخص بحران سـرمـایـه       

در این رابطه این فقط رقبای موجود در یک بخش اقتصادی و یـا          .   است
هـای  بازند، بلـکـه شـرکـت      کارگران داخلی و یا خارجی نیستند که می   

ایـن بـاعـث      .   شوندهایی از خود سرمایه از دور خارج می       بزرگ و بخش  
. داری بسیار ناموزون و بیش از بیش ناامـن بـاشـد            گردد که سرمایه  می

ها را آنچنـان تـحـت         تواند بخش صنعت و دیگر بخش     سرمایه مالی می  
ای عـظـیـم      فشار قرار دهد که سودش سال به سال به شکل وقیحـانـه        

ها استوار اسـت  از آنجا که نرخ سود سرمایه مالی بر قیمت دارایی        .   گردد
 . تواند بسیار متفاوت باشدو هیج ربطی با ارزش ندارد این نرخ می

  

 محاسبه ارزش و ناممکن بودن آن

ی نرخ واقعی سود بر مبنای ارزش، به سـادگـی یـک        بنابراین محاسبه 
داری روبرو هستیـم کـه     ما با نظام سرمایه.   رویای غیر قابل تحقق است    

کـنـیـد    اش مـی   شبیه عروسکِ روسی است که هرچه بیشتر  وارسـی          

حقیقت امر این است که تنها در   .   شودچیزهای بیشتری دستگیرتان می   
تواند یک نرخ سود قابل سـنـجـش وجـود             داری ایستا می  یک سرمایه 
 . داشته باشد

 – اگرچه در حـال زوال          –داری پُرتکاپو افزون بر این در یک سرمایه 
موضوع نه کاهش مطلق سطح زندگی بلکه کاهش ارزش افزوده است و    
این با استناد  به آمارهای رسمی که مبتنی بر ارزش نیستـنـد، قـابـل                  

توانیم حدس بزنیم که آمارهای رسمی که نشـان          ما می .   بررسی نیست 
شـونـد   دهند ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا به طور نسبی فقیرتر مـی           می

دانیم که آیا واقـعـاً چـنـیـن           اما ما نمی  .   ی ارزش هستند  بازتاب دهنده 
 . هست

توان براساس آمارهای رسمی ارزش را محاسـبـه         این موضوع که آیا می    
گرا مورد بحث قرار گرفته     های کمیت کرد توسط تعدادی از مارکسیست    

واضح اسـت  .   کننده نیستندها به نظر من چندان قانعاما این بحث .   است
این ساده نیست که برای سنـجـش    .   که ارزش اضافه با سود تفاوت دارد      

ی آن، اقلامی چون مالیات، بهره، اجاره، حقوق مدیـران ارشـد و رده               
ی ثابت ی تبلیغات و فروش و استهلاک شتابنده سرمایه      متوسط ، هزینه  

 . را به کل سودهای اعلام شده افزود
 
 

شود که در نظر داشته باشیم که سودها و دیگـر           مشکل وقتی بیشتر می   
های گوناگون به منظور کاستن از      توان با حیله  مقولات حسابداری را می   

بخش به بازار سهام، کـاهـش یـا           ی بیلان رضایت  میزان مالیات و ارائه   
تواند به میزان واقـعـی    گمارده میفقط یک حسابدار دادگاه.   افزایش داد 

و “   انـرون ” هـای    افتضاحات مالی در رابطه با شـرکـت  .   سود دست بیابد  
توان ضررها را مـخـفـی کـرد، بـه          و غیره نشان داد که می“   وُرلد کام” 
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کارگران به جای پرداخت مستقیم دستمزد، سهام داد، مبالغ پرداختـی      
به روسا را مخفی نگاه داشت، صندوق بیمه را دستکاری کرد و به ایـن               

ای تغـیـیـر     کارکرد حسابداری به گونه   .   گونه مدعی افزایش سودها شد    
ی بـارزی   نمونه“   انرون” .   ی جدید وفق یابد   داده شده تا با نیازهای دوره     
دهـنـد کـه      رسان همان چیزی را ارائه میاست از اینکه چگونه حساب  

“ انـرون ” کنند کـه      لوحان باور میتنها ساده.   خواهندشان می مشتریان
 در حقیقت فقـط نـوکِ     2000افتضاحات بعد از سال . تنها نمونه است 

ی ارزش اضافی وجود دارد     ازلحاظ نظری امکان محاسبه   .   کوه یخ بودند  
اما چنین کاری صرف نظر از ضرورت استفاده از یک بنگاه کارآگـاهـی،            

ی سـودهـا در یـک         در حقیقت محاسبه  .   احتیاج به منابع عظیم دارد    

 .اقتصاد معین محتاج کار کارکنان یک موسسه بزرگ است
 

. انـد    داری وفـق داده    های دانشگاهی خود را با نیازهای سرمایه      محیط
های شـاغـل در      مارکسیست.   اقتصاد ارتودکس خدمتکار این نیاز است     

ها تمایل دارند که تا آنـجـا کـه امـکـان دارد                  بخش اقتصاد دانشگاه  
هـای خـود     های کامپیوتری را در تحـلـیـل       محاسبات، معادلات و داده   

این عـمـومـاً    .   ها بیفزایداین کار قرار است که بر دقت تحلیل    .   بگنجانند
ی بسـیـار مـحـدود        ای است که با داشتن یک فرضیه      شدهامر پذیرفته 

کننده، تحلیل دقیق حتی  یکی از وجوه اقتصادی، چیز چندانی بـبـار           
گـونـه   اند که این  ها سعی کرده  بنابر این بعضی از مارکسیست    .   آوردنمی

ی تـحـلـیـل را        ی اولیه درمورد حوزه   بر مشکل چیره شوند که فرضیه     
گاه به استناد به وجود محدودیت، به ارائه آمـارهـای             ملایم کنند و آن   
 . مورد نظر بپردازند

توانند پیـش بـیـنـی        ها به هیج رو نمی    در شرایط کنونی، مارکسیست   

داری ارائه دهند، هم به خـاطـر        مبتنی به آمار از ماهیت اقتصاد سرمایه      
پیچیدگی ماهیت بحران و هم به این خاطر که این کار از توان افراد و                

-با این وجود به خاطر تاکید در محـیـط         .   های کوچک خارج است   هگرو
های آماری، بـعـضـی از         های دانشگاهی بر کسب نتایج سریع  و داده        

کـه  در حالی .   اند که تزهای آماری ارائه دهند     ها تلاش کرده  مارکسیست
-ممکن است این تزها اعتبار خودشان را داشته باشند اما آنها بـر داده           

هـایـی وجـود      های مبتنی بر ارزش استوار نیستند، چون چنیـن داده     
بنابراین صرف نظر از هر خواستی که نویسندگـان ایـن تـزهـا                .   ندارد

 . ممکن است داشته باشند، این تزها مارکسیستی نیستند

ریزی و   ها، برنامهتوان از مارکسیسم برای تعیین قیمت     در حقیقت نمی  
ها لزوم ندارد از این بـابـت      مارکسیست.   برای اقتصاد کلان استفاده کرد    

نگران و شاکی باشند و یا به دنبال آلترناتیو دیگری بگردند، زیرا هـدف              
 .اقتصاد سیاسی مارکسیستی کاملا متفاوت است

تحلیل قوانین و تضاد ها لزوما به شکل تعمیمی ، کیفی و استنتـاجـی                
عـنـوان   بهتر این است که  کاهش تولید ارزش را  به          .   است تا استقرایی  

ای از کاهش نرخ سود  که قابل بحث و بررسی اسـت در نـظـر                   جنبه
داری امری حیاتی است،   واضح است که نرخ سود برای سرمایه      .     بگیریم

داری و   ی کاهش نرخ سود در سـرمـایـه          اما بهتر است که نقش ویژه     
ی نقش آن در های آن، مانند گذشته، بصورت کیفی و نه از زاویه      بحران

 .مدت، مورد بحث قرار بگیردکوتاه و میان
 

 عدم تناسب بین بخشهای اقتصاد و کمبود مصرف

در بالا اشاره شد که رشد بخش نظامی بر مبنای نیازهای آن، بـاعـث              
ایجاد تحرک عظیم دراقتصاد آمریکا و ازاین طریق در اقتصاد جـهـانـی       

ای در صنایع نظامی اروپای غربـی بـا     این امر از طریق رشد مشابه.  شد
یک الحاق با اهمیت، یعنی بخش ملی شده و دولت رفاه، تقویت گردید             

داری بـه    هدف این بود که گرایش سـرمـایـه         .   و بر میزان تقاضا افزود    
ای جـدا از    کمبود مصرف معکوس شود و دولت برای خود، اهداف ویژه   

ی بخش دولتـی    شکل ویژه .   ها تعیین کرد  کسب درآمد از طریق مالیات    
داری بـه    جنگ سرد، پتانسیل سرمـایـه     .   در آمریکا بخش نظامی است    

ی وسـایـل     به این ترتیب برای بخش تولیدکننـده  .   پا کرد بحران را کله  
و این خود مـنـجـر       .   تولید به طور دائم از سوی دولت، تقاضا ایجاد شد         

هـای خـاص و       شد به رشد صنعتی، پرداخت دایمی یارانه به شرکـت         
-با توجیهاتی از قبیل حمایت در مقابل شرکـت         -هایی از اقتصاد    بخش

و کنترل دستمزدها به همراه عناصری از   -های خارجی و اشتغال زایی     

ی مـالـی و       حقیقت این است که سرمایـه     
نمایندگان سیاسی آن  قصد دارنـد نـقـش           

هـای  را حذف کرده و آنچه که ازفعالیت“   دولت” 
ی اقتصاد به جا مانده     شدهاقتصادی بخش دولتی  

نزاع و درگیری  بر سـر ایـن           .   را خصوصی کنند  
ناپذیر است دقیقا به این دلیل کـه         مسئله اجتناب 

سرمایه، به زوال خود آگاه است و برای بقای خـودش      
 .جنگداست که می



             10                                              2007  -  86بهار   -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

 . این مسئله در بالا مورد بررسی قرار گرفت. دولت رفاه
اگر چه عناصر گوناگونی در این سیاست وجود دارد اما این سـیـاسـت               

با نگاه کوتاه بـه تـاریـخ        .   استوار بود   -خیالی و واقعی    -عملا بر جنگ    
توان دید که دنیا در تمام این  دوره بـه            جهان در صد سال گذشته می     

.  به این سو، اساساً در جنگ دائمی قرار داشـتـه اسـت          1939ویژه از   
تواند تداوم یـابـد یـک اقـتـصـاد           اقتصادی که تنها با وجود جنگ می      

داری در حـال زوال       این به آن معنی است که سرمایه      .   وحشیانه است 
این  حقیـقـت بـا ظـهـور          .   برای بقای خود به عوامل بیرونی نیاز دارد  

هـدف  .     در همان زمان آشکار گـردیـد  1870ی امپریالیسم بعد از دهه  
امپریالیسم  در آن دوره، چپاول جهان سوم بود و این کار را با موفقیت               

 به این سو، جـنـگ،     1939از  .   و به زیان مردم آن مناطق انجام گرفت       
ها به خوبـی بـه       کارکرد مهم اقتصادی داشته است، کارکردی که نازی       

پایان جنگ سرد و     .   آن واقف بودند اما غرب آن را به روشنی در نیافت          
 اولین بحران ناشـی     2000استالینیسم به معنای آن بود که رکود سال         

جنگ عراق و افغانستان    .   به بعد بود  1940گذاری از   از افراط در سرمایه   
های نظامی شتاب داد بطوری که مخارج دولت آمریکا در ایـن     به هزینه 

موضوع دراینجا بحـث دربـاره     .   ها و در بخش نظامی دو برابر شد       جنگ
شرایط فعلی نیست بلکه اشاره به ماهیت فاسد یک اقتصاد اسـت کـه               

 .چنین به جنگ وابسته استبرای سرِ پا ماندن این

 
که نقش هنوز قابل توجه دولت در ارائه اشکال مـخـتـلـف            سرانجام این 

حقوق بیکاری، حمایت از کودکان، آموزش و درمان مجـانـی حـقـوق               
دهـد کـه     بازنشستگی و انواع یارانه در بسیاری از کشورها نشـان مـی           

ی مـالـی و       حقیقت این است که سرمایـه .   جامعه رو به کدام سو دارد  
را حذف کرده و آنچـه  “   دولت” نمایندگان سیاسی آن  قصد دارند نقش   

ی اقتصاد به جا مـانـده را         شدههای اقتصادی بخش دولتی   که ازفعالیت 
ناپذیر اسـت   نزاع و درگیری  بر سر این مسئله اجتناب        .   خصوصی کنند 

دقیقا به این دلیل که سرمایه، به زوال خود آگاه است و بـرای بـقـای                  
اما مشکل این است که بخش بـزرگـی از            .   جنگدخودش است که می   

اند که همانند قبل، بـی بـازده،          سازی ها  در بازار نشان داده      خصوصی
با توجه به فلج شـدیـدی کـه بـخـش              .   ناموثر و درهم ریخته هستند    

مـا  .   گونه بـاشـد    داری به آن دچار است باید هم این       عمومی در سرمایه  
های گیری برسیم که در بعضی لحاظ و در رشته       توانیم به این نتیجه   می

 . شان بدتر استخاص، موسسات خصوصی وضع

 

 گیرینتیجه
ی اصـیـل     ام که تنها با ایجاد پیوند بیـن نـظـریـه            من استدلال کرده  

ای دست یابیم کـه     توانیم به نظریه  ی زوال، ما می   مارکسیستی و نظریه  
مـن ایـن     .   داری جدید را تشریح کـنـد       های سرمایه تواند محدویت می

ها اشاره  ام بلکه به اجمال به بعضی ازجنبه      ها را ترسیم نکرده   محدودیت
ی مارکسیستی  اما من سعی کردم که استدلال کنم که نظریه        .   ام  کرده

 . ی این تشریح را داردابزار ارائه
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با نگاه کوتاه به تاریخ جهان در صد سـال           
توان دید که دنیا در تمـام ایـن           گذشته می 

 به این سو، اسـاسـاً در     1939دوره به ویژه از  
اقتصادی که تنها .   جنگ دائمی قرار داشته است    

تواند تداوم یابد یک اقتـصـاد       با وجود جنگ می   
-این به آن معنی است که سرمایـه .  وحشیانه است 

داری در حال زوال برای بقای خود به عوامل بیرونی          
این  حقیقت با ظهور امپریالیسم بـعـد از           .   نیاز دارد 

 .  در همان زمان آشکار گردید1870ی دهه


